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 1 ساخت قاعده فقهی کرامت 
 *مجید وزیری

 **محجوبه عابدی 

     

 چکیده   

ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان

خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین  دینی این حق، از بدواز نگاه  از آن برخوردارند و

تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد 

 توان به اینشرعی و دیدگاه علماء می یه، ادلرسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامتبود، در این راستا با بر

گفته قاعده چنین ، با مطالب پیشی عقلی وشرعی استهکرامت ذاتی، دارای پشتوان یهمهم پرداخت، اندیش

 بنابر ."یعنی کل انسان کریم الاما خرج بالدلیل"دلیلی مانع آن شود  هرانسانی کریم است، مگر"شود می

منطقی است، هرکس در  و هویت و شخصیت افراد امری معقول اصل کرامت ذاتی، تناسب بین جرم وجزا و

با  جرم، مجازات خواهد شد. کرامت ذاتی، مانع تعدد جزاء، برای یک جرم، نه نفی جرم خواهد شد و برابر

یا مانعی برای اعمال  ریاستی، دخیل در عفو، بخشش و کرامت هیچ فضلیت ساختگی و نسب خانوادگی و

فقهی کرامت، آثار و پیامد هایی دارد، از جمله حفظ کیان، شخصیت و حقوق  یهمجازات نخواهد شد. قاعد

اند آنها را سلب کند مثل حق حیات، حق احترام و حرمت، توانسانها که هیچ کس نمی یهخاص برای هم

جزاء بدون  مین اجتماعی، تناسب جرم وأت ها، رفاه اقتصادی وداری، برقراری عدالت، برابری فرصتحق  دین

 حقیر و شکنجه ویا هرگونه ارعاب وسلب حقوق. ت
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 مقدمه -1

، فلسفه و دراسلام در تفاسیر قرآن و فتاوای علماء در سان در طول تاریخ در مباحث اخلاقکرامت ان

حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته است و الملل به عنوان بین یهمسائل مربوط به انسان و در عرص یهحوز

اما  اند.ای به این مهم پرداختهدرآمده است که هر کدام از زاویهر تحری یهکتب و مقالاتی دراین باره به رشت

لاضرر  یهفقهی که بتواند مجرای جریان حکم قرار گیرد مانند قاعد یهطرح بحث کرامت به عنوان قاعد

، لذا با توجه به مستندات و ادله به نظر جزئیات تطبیق نماید، محل بحث نبوده ابواب فقه بر یهکه در گستر

به این معنا ی فراگیر مطرح باشد هفقهی، آن هم یک قاعد یهتواند به عنوان قاعدرسد کرامت انسان میمی

مت کرا یهآن حکم با استناد به قاعدشدن اصل کرامت انسان شد، که هر جا اجرای حکمی باعث مخدوش

 تعلیق شود.  یا محدود، کنترل و

( بودن کرامت )نه قراردادی و اکتسابیپذیرش، طبیعی و فطری برای رسیدن به این مهم ابتدا درک و

ر اندیشمندان، ، مبانی نظری و نظحی واژگان کلیدیاصطلا عانی لغوی وضروری است و بایستی به تبیین م

تواند مشروعیت قاعده بپردازیم که حاصل آن می یلهاد گیری قاعده و، جریان شکلانواع قواعد فقهی

 فقهی کرامت باشد. یهقاعد یهارائ

 

 بیان مفاهیم  -2

 معنای لغوی کرامت  -2-1

بزرگی،  ،، فصل مشترک آنها، معنای شرافتدرکتب لغت دارای معانی زیادی است کرامت )کرم(

های آن شده است که با اندک همه صیغه رزشمندی است، بطوریکه این معنی مندکّ درا ارجمندی و

لسان  "باشد: درآوردن همین نکته میآید برای بدستتوان بدین معنی پی برد. آنچه در پی میتوجهی می

انواع مظاهر خیر و شرف و  یهآمده است: کریم کسی یا چیزی است، که دارند"کرم"ذیل ماده  "العرب 

رود جودات بکار میوباشد این لفظ برای همه م)پستی( میفضائل باشد. معنای کرم نقیض و عکس لوم 

شده که مهمترین  (. دهخدا هم، به معانی کرامت اشاره342،2،1408ولی در انسان اصل است)ابن منظور، 

ن، مقام، موقعیت، أ، انسانیت، شارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت آنها عبارتند از:

ای کرم محسوب شده صفت شایسته در نزد عرب هر"گوید: شریف کاشانی می (.2268، 2،  1390دهخدا،)

شود، بنابراین واژه کریم به منافع بسیار باشد به کار برده میچیزی که دارای  بیشتر در شرافت نسبی و و
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شرف شیء در نفس  : ومقابیس آمده (. در253و 251، 1383شریف کاشانی، )"معنای هر چیز پر ارزش است

، ر کل  معنای لغوی کرامت به منزلت(. د890، 1419ابن فارس، یا در خلق از اخلاق ) آن است وات ذ و

به عزت در ذات شیء بدون  "کرم" یهبزرگی، شرافت ذاتی آمده است و در کتاب  التحقیق ذیل، ماد

 .(47، 10، 1368المصطفوی، ) دارد تفضیل وبرتری بر دیگری اشاره

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          کرامت درقرآن -2-2

 شود که همه کلمات به کارقرآن به لحاظ زبانشناختی اثری عربی اصیل است. به سهولت دیده می

ای معمولی و یا گاهی کلمه انداسلامی داشتهقرآنی یا پیشرفته دراین کتاب آسمانی یک زمینه پیش

تقوی و  کرامت که حتی دارای اثرات  یهدر قرآن بدل به کلمه کلیدی شده است مثل کلم درعرب بوده و

(. در 48 و 47 ، 1381آرام،  قرآن، ترجمه احمد انسان در و خدا ایزوتسو،) معنوی دنیوی وآخرتی شده است

)قرشی،  به معنای سخاوت، شرافت و عزت است قاموس قرآن آمده است: کرم )بروزن فرس( و کرامت

وصف خدا باشد به معنای احسان و انعام  : اگراین واژه )کرم ((. در مفردات راغب آمده است103، 6، 1352

آشکار خداوند است و اگر وصف انسان باشد اسم است برای اخلاق و اعمال پسندیده ای که از او ظاهر و 

در الوجوه والنظایر وارد (. 1386،381 نیا،)رحیمیکرم توصیف می شود آشکار شود هرچیز والا وشریف با

 (.693، 1366شده : معنای کرم در آیه اسراء ، فضلیت وبرتری است )الدامغانی، 

 :ی کرامت می توان چنین نتیجه گرفتمعنای لغوی و قرآن به با توجه

 شود که درونی  است. کرامت به حالت خلقی، وصفی و شرافتی اطلاق می کرم و -1

 ضرورتی به قید اضافی ندارد. خود دارد و ذاتی را در کرامت در لغت، معنای نفسی و -2

 انسان کافی است. پس برای اثبات کرامت وجود انسان بما هو -3

 

 کرامت دراصطلاح -2-3

و  ها است، یعنی آنچه با خلقت)با لحاظ لغت( حیثیت طبیعی همه انسان کرامت در معنای اصطلاحی،

تواند باشد. با حفظ این ها میکننده حقی برای انسانکرامت به این معنی اثبات آید. پذیرشهمراه آن می

و کند بلکه در برابرآن جزاء، تنبیه، )توبه ای به کرامت وارد نمی)معصیت( خدشه مطلب، وجود جرم، جنایت و
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وهین و تحقیر برای جزا و رعایت تناسب جزا ( وجود دارد، آنچه با کرامت تناسب دارد عدم بکارگیری تانابه

 (.112، 1377جعفری، ) باشدو جرم می

 

 قاعده فقهی -2-4

 قواعد جمع قاعده است،( 1408 )ابن منظور، است به معنای پایه واساس "قعََدَ"ازریشه "قاعده  "واژه 

حکمی کلی "قاعده" اصطلاح در ( و1071، 1430اساس آن راگوین)طریحی،  و لغت به معنای اصل چیز در

 (.20، 1، 1435است که منطبق برجزئیات خود باشد)سبزواری، 

و به یک مورد  شونداستنباط قوانین محدودتر میأ های بسیارکلی هستند که منشقواعد فقه، فرمول

در  ( و2، 1، 1381 متعدد قرارمی گیرند)محقق داماد، ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبنای قوانین مختلف و

 شود یا درتر میف دیگری، قاعده فقهی، حکم کلی فقهی است که منشأ استنباط قوانین یا احکام جزئیتعری

، نکاح، بیع رود ؛ مثل قاعده لا ضرر و لا حرج که درابواب مختلف فقه مثل:ابواب مختلف فقهی به کار می

 (.1389،20)بهرامی احمدی،  رودغیره به کار می طلاق و

 فقهی اقسام قواعد -2-4-1

قاعده ازجهت -قسم است: الف قواعد فقهی اقسام متعددی دارد، آنچه متناسب با بحث ما است دو

                                                                                                                                                                                                                                                                                     )سبزواری، ابواب فقهی آن در یهاقسام قاعده براساس گستر -ادله ب مستندات و

 .(33و 32،  1، 1435

 دسته از قواعدی که در یکی از نآ: اول: قواعد منصوص به جهت مستندات دو قسم است قاعده از

 و گردد، مثل لا ضرراند، اطلاق میالسلام وارد شدهسنت ائمه علیهم گانه  قرآن، سنت نبوی ومنابع سه

)سبزواری،  آیه و روایت وجود دارند ، الفاظ این قواعد عیناٌ درهضرار فی الاسلام و الخمس بعد المؤنلا

1435 ،1 ،32.) 

که این  اندی  روایات برگرفتههایی هستند که فقهاء، آنها را از مجموعهقاعدهدوم: قواعد اصطیادی، 

مصادیق را  گاهی متفاوت ، ولی در کل واجد یک معنای کلی که قابلیت صدق بر روایات در ظاهر لفظ،

 (.32)همان،  باشددارد، می

 .آیدبدست میها از مجموعه روایت هم قاعده فقهی کرامت هم مستفاد از  نصوص آیه  و
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 انسان  -2-4-2   

 اند ودانسته "انس " اند، برخی اصل آن را ازاختلاف کرده "انسان " شناسان دراصل واژۀلغت    

نیا، رحیمی) گرفتن برخی  با برخی دیگر استگویند چرا که قوام او در انسمی "انسان"معتقدند به انسان ،  

دلیل این گروه  (.132، 1، 1365)طبرسی،  دانندمی "نسیان" را . برخی نیز اصل معنای انسان(33، 1381

)انسان( عهدی را که با پروردگار خود بسته است فراموش کرده است. در  این نامگذاری  این است که او در

که امام صادق علیه السلام درباره علت نامگذاری آدمیان به یید این اقوال روایاتی نیز وجود دارد؛ چنانأت

 ( و واژه350، 3، 1373)هاشمی رفسنجانی، "کند؛ زیرا او فراموش می"لانٌه ینسی" ن فرموده است:انسا

بار در قرآن بکار رفته است و نگرش قرآن به این واژه آشکارا و یا تلویحی با نوعی بزرگداشت و  7 آدم()بنی

 (.28، 1391 پور،)یدالله تکریم همراه است

 

 حق  -2-5

 و موجودی ثابت آمده است )قرشی، ضد باطل به معنای صدق، القرآنقاموسحق به لحاظ لغت در 

تمام  آن در وقوع شیء در محل خویش است و (. در مجمع، حق به معنای مطابقت و159و158 ، 2و1

 (.311، 1430)طریحی،  مصادیق قابل تطبیق است

میان تعاریف ارائه شده  از اما در تعریف ماهوی حق هیچ گاه اجماعی، میان فقهاء وجودنداشته است،

فقه حق را به  سلطنت است، نه ملکیت. پس، در نوعی، سلطه و "حق"که  است تر ازهمه آنها اینجامع

 (.25 و 24، 1388)جوادی آملی،  آوردن ناصواب استمعنای نوعی ملکیت  به حساب

ولی  نشده است،در فقه اهل سنت از حق تعریف » دارد کهجعفری لنگرودی در تعریف حق بیان می

مال  بر انسان دیگر، یا قانون بر قدرت انسان برابر حق عبارت از فقه امامیه حق راچنین تعریف کرده است:

 (.5 و 1382،4)جعفری لنگرودی، « معنوی مادی و اعم از هردو، یا

 های متفاوتی میان فقهاء وجوددارد.مورد حکم وحق دیدگاه در 

حقوق شرعی ، اختیار در  ترک آن وجوددارد، در احکام ، الزام به فعل یا معتقدند در فقهاء بسیاری از-1

 فعل یا ترک فعل وجود دارد.

تفاوت درآثارآنها است فقهاء معتقدند تفاوت ماهوی میان حکم و حق وجود ندارد، فقط  برخی از -2

 (.45، 1371،2)خوئی، 
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 ،همین بودن آنست، به خلاف حکم واسقاطقائل هستند که قوام حق به قابل  برخی دیگر از فقهاء -3

-م  است و به اشتباه به آن حق میواقع حک ناپذیراست، دراگرحقی اسقاط حکم است و تمییزحق و معیار

 (.107، 1385،1)نائینی،  گوییم

معتقد است که حق کرامت به معنای حق  علماء حکم؟ یکی از حق است یا با این توضیحات کرامت

 از منطقه حکم است، داخل در حقوق و از اسقاط نیست، حق کرامت بالاتر انتقال و و اصطلاحی قابل نقل

حیثیت ارزشی به او عنایت  شرف و که خداوند به عنوان کرامت و هیچ کس نباید امتیازی را  دیدگاه اسلام

: باشدمیرسد، حق دو نوع (. با این توضیح به نظر می361، 1386)جعفری، فرموده است نقل یا اسقاط کند

قراردادی که  کسبی،  حق اعتباری، و انتقال نیست نقل و غیرقراردادی که قابل اسقاط و خلقی و حق ذاتی،

 باشد.نوع اول می که کرامت از است "حق داشتن"دو به معنای  باشد، اگرچه هرانتقال می قابل نقل و

 

 مبانی نظری و انواع کرامت -3

 مبانی نظری کرامت انسان -3-1

 که مهمترین آنها عبارت است از: های مختلفی مطرح گردیدهرامت ذاتی انسان، نظریهک در

این نظریه از دوران یونان باستان وجود داشته وکسانی نظریه حقوق طبیعی )فطری(:  -3-1-1

در فیلسوفان مسیحی هم کسانی چون، سن توماداکن، ژان  اند وچون سقراط، سیسرون، بدان معتقد بوده

حقوق  .( 57-65، 1389، 4و 38، 5، 1375اند)کاپلستون، هابز، جان لاک، روسو بدان اعتراف داشته بدن،

هرگونه حقوق دولتی است که مجموعه آنها   مقدم بر طبیعی آن دسته حقوقی است که ابدی، لایتغیر، برتر و

این حقوق وجود دارد  منشأ اما اختلاف در .، امنیت، مالکیت، دفاع مشروع، ..حق زندگی، آزادی، برابری همه

( و 50-48، 1390دانند)عباسی، آنرا عقل و خرد می رخی منشأب ایزدی دانسته و که بعضی آن را، الهی و

بعضی خود طبیعت بشر را که بایستی کشف شود، یعنی هر استعداد طبیعی، مبنای یک حق طبیعی است 

 (.158،  19،  1420)مطهری، سند طبیعی برای آن بشمار می آیدویک 

 نظریه اصالت فرد)فردگرایی( -3-1-2

؛ زیرا حقوق در معنای اولی بعثه یا مستنبطه ، اصالت فرد استلازمه حق کرامت و سایر حقوق من

مساعدت جمع را  فردی وشخصی هستند برای  برآوردن  نیازهای آدمی، مگر برآوردن آنها مستلزم حضور و

 این امری قطعی و مسلم است.  طلب کند و
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عقیده  ،ابر تهاجم ،مهاجرت برای نجات خوددر نگاه دینی حق حیات واستمرار زندگی و حق دفاع در بر

ندازد واجب است، البته در نگاه اکرامت را به مخاطره می کلیه اموری که حیات و ، پاکی عقیده وکرامت و

است، اسلام این را اعطایی این حقوق  أ، اما نکته تفاوت در منشی، جنین هم در این حقوق وارد استاسلام

 .(144، 1382علامه جعفری، داند)وند میخدا

دهد که از شناختی و فلسفی بنیانگذاران این مکتب بخوبی نشان میمل و دقت در مبانی انسانأبا ت

-34، 1387 نژاد،رحیمی)نظر آنان مبنا و اساس اصالت و شرافت فرد، آزادی و استقلال ذاتی انسان است

36 .) 

 "کانت"مختاری اخلاقی نظریه خود -3-1-3

 مبنای اصلی این کرامت را در توانایی روحی و کانت با طرح نظریه کرامت ذاتی انسان،می گوید: 

استقلال ذاتی  خود مختاری اخلاقی و"به عبارت دیگر در اخلاقی برای وضع قوانین فراگیر اخلاقی و

رامت وارزش می دهد، خود انسان است؛ زیرا در نظر او این آنچه به ما ک"گوید:وی می باید  جستجوکرد."او

کند و بطورکلی انسان قوانین را برای خود وضع کرده و خود را بدان پایبند می انسان عاقل است که قانون و

-336، 6، 1378کاپلستون، م آمر بر قوانین خود خواهد بود)هم رئیس و حاکم است و هم محکوم و ه

کنند لطافت دارد، به اینکه باید بین انسان یک موجود عاقل، یعنی البته اشکالی که بر این معنی می (.337

با احکام عقل  اراده اخلاقی و انسان تابع شهوات و تمایلات فرق قایل شویم؛ زیرا این انسان )تابع شهوات(

 (.337) همان، "تعارض دارد 

 نظریه کرامت مبتنی بر وحی  -3-1-4

یا عقلانی صرف، بلکه  اعتباری و اران، کرامت ذاتی انسان را نه برمبنای یک امر قراردادی ومدوحی

فرامین  مبنای احکام و بر ذات خلقت بشری دارد و اصیل که ریشه در شناختی وهستی اساس  یک امر بر

 و "اختیار اراده و آزادی"طبق این دیدگاه کرامت ذاتی انسان بدلیل  دانند.شود، استوار میالهی توجیه می

 (.40، 1387نژاد، الهی است)رحیمی  بلکه به سبب آن است که او دارای وجهه نیست "تفکر قدرت تعقل و"

أ البته این نظر با رجوع به نظریه اندیشمندان اسلامی سازگاری نداشته و قابل نقد است، خواهد آمد که منش

ن و روح و حتی نزد بعضی خلقت جسمانی انسان کرامت همان کیفیت خلفت انسان و اعطاء عقل و وجدا

 باشد. که خاص خود انسان است، می
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قبیل فساد و خونریزی  این مقام ذاتی جانشینی، چیزی نیست که با افعالی از انسان خلیفه خداست و

 کند؛ آنچه درهیچگونه خللی به مقام خلافت الهی انسان وارد نمی عارضی هستند و نفی گردد، اینها امور

او سر می زند و فعل انسان  گیرد، وجود انسان نیست، بلکه رفتار و فعلی است که ازمعرض سرزنش قرار می

 (.167تا، )ابن عربی ، بی "از ذات او جداست

کنیم که ا اثبات میهما با استناد بر همین دلایل و دیدگاه مؤید فرضیه ماست و  این نظریه درحقیقت

شود رامت ذاتی قابل سلب نیست بلکه با انجام گناه، یا خلاف و جرم، پنهان میانسان ذاتاً کریم است و ک

ودر واقع فعل شخص جرم، و رفتار او در آن زمان ، مجرمانه بوده است و مجازات هم خواهد داشت )این 

 مشترک همه جوامع است ( و این نافی کرامت ذاتی نیست.

 

 کرامت انسان نزد اندیشمندان اسلامی  -3-2

: ازنگاه ملا صدرا کرامت انسان منشأ الهی و معنوی دارد  کرامت دراندیشه ملاصدرا -3-2-1

، 1391پور دهکردی، )محمد استدینی  -و با توجه به مبانی فلسفی ملاصدرا، کرامت انسان امری فلسفی

25.) 

 تضمین شده است و کرامت حقی است که برای همه افراد بشر علامه جعفری)ره( : -3-2-2

کرامت ذاتی که خداوند به آنها عطا کرده و در اصل  همه مردم در اند،انسانها اعضای یک خانواده همه

لیت فطری با یکدیگر مساویند، مگرکسی که این کرامت را از روی اختیار و با ارتکاب به ؤومس تکلیف و

 (.158و157، 1377جعفری ، )انکار یا از خود سلب کند ... و جنایت، خیانت وشرک به خدا

کرامت انسان آن گوهر نفسیی است، که در تمام انسانها تعبیه : الله جوادی آملیآیت -3-2-3

مربوط به حقیقت انسان است، اختصاصی به شخص معیّن ندارد، این گوهرْ گرامی و  شده است و

 سوره اسراء، سایت(. 70) جوادی آملی، تفسیر آیه "گرانبهاست

مراد از  (70آدمََ ... )اسراء/  وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی "با عنایت به آیه علامه طباطبایی )ره(:  -4 -3-2

اى هاى خاص و فضائل روحى و معنوى که به عدهآیه، بیان حال جنس بشر است، صرفنظر از کرامت

 آدم دراختصاص داده، بنابراین این آیه مشرکین و کفار و فاسقین را زیر نظر دارد، ایشان معتقد است : بنى

اى برخوردار گردیده که از دیگر موجودات جهان امتیاز جودات عالم، از یک ویژگى و خصیصهمیان سایر مو
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 دهداز شر و نافع را از مضر تمیز مى یافته و آن عقلى است که به وسیله آن حق را از باطل و خیر را

 (.215، 13تا، )طباطبائی، بی

جور است، گرامی داشتن  انسان ازانسان یک داشتن دو گرامیشهید مطهری )ره(:  -3-2-5

بزرگواری را  یعنی کرامت وشرافت و –گوید : لَقَدْ کَرَّمْنا ت، ولی وقتی خدا میامر اعتباری و قراردادی اس

(. 666، 22، 1384)مطهری، دادیم، اصلاً کرامت جزئی ازسرشت انسان است آفرینش او قرار درسرشت و

رسد، بحث کرامت ذاتی، حیثیت و شرف ذاتی خود، وقتی به آیه فوق میمطهری بطور عموم در همه کتب 

 (.256، 12، 1393مطهری، )کید می کندأکشد و برآن ترا پیش می

ستن، قابلیت سلب بندی: عموم علماء به کرامت ذاتی انسان اعتقاد دارند اما بعضی ضمن ذاتی دانجمع

بعضی برای سلب، تعارض  دانند وآن را قابل سلب نمیدانند( و بعضی دائم الاقتضاء میبرای آن قائلند)

(. در حالیکه مبنای تعارض مثل جرم و جنایت 178، 2تا، بی علامه طباطبایی،)دهندحقوق را واسطه قرار می

 . دو حکم واحد ثابت است ، در این هراست

 

 انواع کرامت  -3-3

به "بما هو انسان"در وجود انسان  : حیثیت طبیعی است کهکرامت ذاتی-مت بردو نوع است: الفکرا

 ودیعه نهاده شده است و هر انسانی از هر نژاد و رنگی و از هر سرزمین و آب و خاکی و با هرعقیده و

اصول و مبانی کرامت، )گروهی ازنویسندگان، مجموعه آثار "فرهنگی، ارزش ذاتی، احترام و شرافت دارد

1386 ،1 ،64 .) 

اکتسابی یا ارزشی که از به کارانداختن استعدادها و نیروهای مثبت در : کرامت کرامت اکتسابی-ب

، اکتسابی و اختیاری این کرامت .گرددوجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می

عمل صالح اختیاری، کرامت اکتسابی را که معیار  پرتو ایمان و انسان در (.107، 1377علامه جعفری، )است

آورد اما به جهت  غفلت، جهالت و پیروی ازهواهای قرب الهی است بدست می یهمای انسانی و هایارزش

 (.117، 1391پور، یدالله) می ماند نفسانی از دستیابی به آن کرامت باز
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 قاعده فقهی کرامت  -4

خصوص در باب حکومت با تحولات جوامع معاصر،  قاعده سازی  یکی از نیازهای فقهی امروز و

ایم. اکنون با سازی کرامت اقدام کردهت، به همین جهت  این ضرورت را مدنظر قرارداده به قاعدهفقهی اس

های اندیشمندان ارائه شد، بودن آن و مبانی و دیدگاهی که تاکنون درخصوص کرامت و ذاتیتوجه به مباحث

 انسان در فقه چه جایگاهی دارد؟اینکه کرامت  ؟ وند به عنوان قاعده فقهی طرح گرددتواآیا کرامت می

گیری قاعده را با توجه به مطالب گذشته تبیین نمود لذا روند شکلبرای پاسخ به این سؤالات بایستی 

ادله که توضیح آن  قاعده براساس مستندات و -1 این مهم کاربرد دارد. دو تقسیم از اقسام قاعده در

شود ، قواعدی که دراکثر به عام و خاص تقسیم میفقه که  آن در یهقاعده براساس گستر -2گذشت. 

یک یاچند باب فقهی  آنهایی که در شوند: مثل: لاضرر، لاحرج ومی ابواب فقهی جریان دارند به عام تعبیر

(. قاعده کرامت در کدامیک 34، 1، 1435روند مثل: قاعده ید در بیع، خاص گویند)زارعی سبزواری، می بکار

تواند، از می گیرد ؟ با توجه به مجموعه ادلّه از کتاب، سنتّ، عقل و... ، این قاعده میاز این تقسیمات قرار

و  صراحتاً دلالت بر قاعده دارد "آدَمَ ....  وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی "یهقواعد منصوص از آیات و روایات باشد و آی

 یهقاعده منصوص نباشد نهایتاً، قاعدآیات دیگری هم موید آیۀ مذکور برای دلالت وجود دارد. ولی چنانچه 

-امت از موارد قطعی منصوص میآیات و روایات است، البته به گمان ما قاعده کر اصطیادی مستخرج از

 .باشد

، عام و فراگیر ین سؤال مطرح است که قاعده کرامتقاعده در ابواب فقهی ا یهدر مورد حوزه و گستر

 بیان شده است:است یا خاص ؟ در این رابطه چهار فرض 

 

 های قاعده کرامت فرضیه -4-1

کرامت، تکلیفی برای  (3 ماحکا کرامت، حکمت جاری در (2همه احکام  کرامت، اصل حاکم بر (1

 .(1، 1386محلاتی، ) کرامت، اصل اولیه برای انسانها (4انسانها 

با  احکام اسلامی تلقی کنیم یهگر کرامت را به عنوان اصل حاکم بر هما -4-1-1

و هر حکمی که اجرای آن به  احکام است یهکنندکنترل کننده واین مبنا، اصل کرامت، محدود

 گردد.تعلیق می شدن کرامت بینجامد، محدود ومخدوش
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، مصلحتی بشناسیم "مصلحت "چنانچه کرامت را به عنوان یک حکمت یا  -4-1-2

حکام مختلف مشاهده نمود، ولی را در ا توان آثار آن؛ میب تشریع بسیاری از احکام شده استکه موج

؛ زیرا حکمت نه چ حکم شرعی را مقیّد و محدود کرد، هیتوان به استناد این حکمت )مصلحت(نمی

 نه مقید.  مخصص است و

 "تشخیص خود"خواهد بود و ما براساس  "حکم"به عنوان یک  "کرامت انسان "تحلیل اول  در

 .ت یک اصل فراگیر و عام خواهد بودکنیم، در این حالت کراممیاحکام شرعی را با توجه به آن مقید 

شود و تشخیص حکمی جعل نمی صرفاً حکمت است، اساساً تکلیف و "حفظ کرامت"تحلیل دوم در 

. مورد حج، روزه و .. گیرد، مثلاً حکمتی که در نماز هست دراحکام قرار نمی رهمکلّفان مبنای داوری دربا

 .(1) همان تفاوت دارد

؛ وجوب کرامت یک حکم مستقل ها باشدچنانچه کرامت تکلیفی برای انسان -4-1-3

... و ناظر به احکام  است در کنار سایر احکام دیگر مثل حرمت غیبت، تهمت، حکم وجوب روزه یا وضو و

 باشد.دیگر نمی

روابط  درهاست که حاصل اینکه در این برداشت مفاد اصل کرامت، یک حکم الزامی برای انسان

کرامت در برخورد با دیگران نداشته و از هرگونه سخن یا فعلی که به کرامت اجتماعی خویش، رفتار ضد

کردن باید اجتناب کنند و این به اصل کردن، غیبترساند مانند ناسزاگفتن، فحاشییها آسیب مانسان

 اخلاقی اشبه است، تا اصل فقهی.

شود تلقی می "اصل اولیه"اساس این تفسیر کرامت بر کرامت اصل اولیه درانسانها: -4-1-3

این صورت اصل کرامت  و تا جایی که دلیلی خلاف آن وجود نداشته باشد، باید بر مبنای آن حکم کرد، در

مین أت بودن شخص رابرای اثبات جرم وجود ندارد، مبراوقتی دلیلی  مانند اصل برائت واباحه می باشد که تا

 (.2کند) همان، می

باشد ؛ یعنی کرامت به های مذکور ، فرضی که به بحث ما نزدیک است فرض اول  میمیان فرضاز 

ابواب مختلف فقهی به  از جهت حاکمیت و گستردگی در عنوان اصل حاکم یا اصل اولی پذیرفته شود و

همه "کرد: توان قاعده کرامت را در شکل گزاره ذیل بیان قاعده لاضرر شباهت دارد. با حفظ این مطلب می

. با شدن آن شوداصل دلیلی مانع فعلی ، یعنی در"انسانها کرامت دارند مگر دلیلی خلاف آن را اثبات کند

 .فوق بپردازیم یهقاع یهستندات وادلبیان قاعده ضرورت دارد که به م
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 ادله مشروعیت قاعده کرامت  -4-2 

، قرآن کافی مقصود یهست. وجود آیدلیل اساسی و متقن این قاعده فقهی، قرآن اقرآن:  -4-2-1

عه و اهل سنت  هم مراجعه باشند. البته برای تبیین این مهم به تفاسیر شیاست و سایر ادله مؤید آن می

کند بسیاری از آیات قرآن به آن اشاره بودن کرامت انسان دلالت می. این که چه دلایلی بر ذاتیشده است

هی، مسجود فرشتگان شدن، اختیار و لای روح الهی،  مقام خلافت الدارد که مضمون آن عبارت است از دار

ولََقَدْ کَرَّمْنَا بَنیِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فیِ »اراده، امانتدار خدا بودن وفطرت الهی، ولی بارزترین و مهمترین آیه : 

و به راستى ما ؛ (70،اسراء«)لىَ کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًافَضَّلْنَاهُمْ عَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّباَتِ وَ

ها[ برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و آنان را در خشکى و دریا ]بر مرکب

به تفاسیر  هاى خود برترى آشکار دادیم.این آیه با توجه ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده

 شیعه واهل سنت سند متقن برای اثبات این قاعده می باشد .

انسان توان  (2، )یونس "ان اوحینا الی رجلٍ منهم "البته سایر آیات را هم برای موید ذکر می کنیم، 

انسان دارای خلقت زیبای  (4، )تین"لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم"و قابلیت دریافت وحی را دارد.

انسان دارای قدرت کسب علم و دانش  (31، )بقره "و علمّ آدم الاسماء کلّها"و صورت است.سیرت 

انی "گرفتن و دانش نوشتن و تألیف است.( انسان دارای قدرت قلم بدست4، )علق"الذیّ علمّ بالقلم "است.

بیان علّمه ال"( انسان خلیفه و جانشین خدا روی زمین است.30،)بقره"جاعل ٌ فی الارض خلیفه 

 ( انسان توان گفتگو و استدلال و بیان است.4)الرحمن/"

اینها بخشی از آیاتی است که مؤید آیه کرامت است و همه حکایت از برتری ذاتی انسان دارند و به 

کنند، این آیات از توان و قدرت انسان بر تسلط، تصرف و تسخیر جهان نوعی دلایل کرامت را بیان می

 کدام از این خصائص حقی در زندگی فرد، جامعه و خانواده قابل تصور است.حکایت دارد و برای هر

ثبات مهمترین و مشهورترین سند برای اکه  صاحب، تفسیرالمیزان ازآنجا تفاسیر شیعه:-الف

خاصی ندارد و تمام افراد  داند و معتقد است این آیه اختصاص به گروه و قشرکرامت انسان را همین آیه می

 .(156، 13، 1417)طباطبایی ، گیردمی در بر مشرکین، کفار و فاسقین را آدم حتیبنی

انسان  تواند از آن جهت که انسان است، کریم باشد ...: انسان میمفسرین معتقد است یکی دیگر از 

 .(46، 1364)جوادی آملی ، دهد و این روح طبعاً کریم استروحی دارد که حقیقت او را تشکیل می
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 نطق، یعنی خدا کرامت را به انسان بواسطه عقل، "کرمنا بنی آدم لقد"شبرّ آمده است : در تفسیر 

 (.285، 1414 اعتدال در خلقت و تسخیر اشیاء داده است)شبّر،

واینکه این تکریم عمومیت دارد و شامل کافر "فضلناهم "یعنی "کرمنا"البیان آمده است : در مجمع

های دنیوی مثل صورت کرمنا یعنی کرامت دادیم ایشان را به نعمت آنها هم می شود، چون که معنای از

عقود  ( در662 و 661، 6-5، 1406)طبرسی ، ... نیکو، تسخیر اشیاء برای انسان و بعثت پیامبر برای آنها و

 یان شد، آمده استب خصوص لقد کرمنا ... مجمع البیان در به عینه تمام آنچه که در 108-107، 3المرجان 

عموماٌ  ... و 289، نهج البیان تفسیر مختصر و 450، 7کنزالدقائق ، مثل، کتب تفسیری دیگر همچنین در و

-پذیرش کرامت ذاتی انسان می آن به یک صورت استدلال شده است و "...  لقد کرّمنا" یهفسیر آیت در

 .باشد

 بینیم، با رجوع به تفاسیر اهل سنت تفاوت چندانی با تفاسیر شیعه نمی تفاسیر اهل سنّت :-ب

، هیأت و شکل ، را عقل، نطق و زبان"لقد کرمنا بنی آدم "ت در تفسیر التفسیر ملاک کرام ه در زبد

صورت انسانی، تسلط و تسخیر آدمی بر سایر موجودات دانسته و حتی کرامت را به خط و فهم هم سرایت 

 (.284، 1427الاشقر، داده است)

ایستادن را هم مشمول  ، ابزار شناخت، نوع خوراک و پوشاک ووه موارد فوقتفسیر دیگر بعلا در

، ؛ الکشاف زمخشری437 و درتفسیر الکریم الرحمان ،( 317، 1436)بشیر ابن یاسین،  کرامت دانسته است

 خصوص کرامت همین معانی آمده است. در 670

کرامت » لین ضمن بیان مطالب پیش گفته به این نکته نیز اشاره دارد که:در حواشی تفسیر الجلا 

 (.287، 2، 1433السیوطی، «) شامل همه فرزندان آدم از نیکو کار و فاجر از آنها می شود

مطالب موجود در تفاسیر نشان از سیر تحول و رشد تفسیری و نوعی اجماع تفسیری در فهم مفهوم 

کند که همان کرامت ذاتی انسان بما لت بر صفات ذاتی و غیرکسبی در انسانها میکرامت از آیه دارد که دلا

 هو انسان است.

 

 سنت  -4-2-2

 و به عنوان یک حجت عنوان مبینّ و مفسرّ حقیقی قرآن مجموعه قول و فعل و تقریر معصوم)ع(به 
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شده که بر موضوع  شرعی  مطرح است. روایات فراوانی از امامان)ع( و پیامبر)ص( درابواب مختلف وارد 

 :شودکید دارند که به عنوان نمونه به برخی اشاره میکرامت انسان تأ

ای مردم! حضرت » فرماید:)علیه السلام( می حضرت امیر المؤمنین: اول( در باب حریت انسان

ستقلاً به زندگی توانند مه بنده و نه کنیز به دنیا آورد، بلکه مردم همگی آزاد بوده و میآدم علیه السلام ن

 .(69، 8، 1407کلینی، «)خویش ادامه دهند

که گرسنگی برای او  ال کردم از امام رضا )علیه السلام( مردی از اهل ذمه راؤزکریا بن آدم گفت: س

عنوان برده  گفت:  به فرزندم غذا بده و در عوض او را به؛ آن مرد برای سیرکردن خودش پیش آمده بود

حر خرید و فروش نمی شود و این از تو و از هر که از اهل ذمه است پذیرفته : »قبول کن. حضرت فرمود

 (.106، 52 ، ح3، 1387طوسی،«)نیست

مورد  )علیه السلام( سؤال کرد در اشعری از امام صادق: باب ازدواج و متعه اهل کتاب دوم( در

مردی که می خواهد با اهل کتاب اعم از یهودی و یا مسیحی ازدواج کند . حضرت فرمود : اشکالی دراین 

 (.180، 36معنی نمی بینم)همان، ح

)علیه السلام( فرمود: برای مسلمان شایسته و سزاوار نیست که یهودی و نصرانی و  امام صادق

 (.90و 89، 18، 1407)نوری ، ناروا بزنداطلاع است نسبت مجوس را در چیزی که از آن بی

یعنی چون هر انسانی  پای قاعده کرامت در چنین احکامی دارد.ن روایات و امثال آن نشان از ردّای

کرامت انسانی برخوردار است   ها قرارنداده ازحرمت ومادام که به سوء اختیار خود را در معرض برخی اهانت

 سزا گفت. او ناوان به ت، نمیدین و مذهبی با هر

 کند که فرمود:السلام از پدر بزرگوارش نقل میامام صادق علیه: سوم( در برخورد با اسیران

   (.131، 1، 1418)نمازی،  احسان به او حق واجب اوست سیر کردن اسیر و

 عقل  -4-2-3

 برای تحلیل بحث حکم عقل برای کرامت دو تقریر ارائه شده است: 

در مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده دفع ضرر محتمل بحثی است که کدام در میان اصولیان -1

آن اینکه اگر ضرر  شود واما در میان همه آنها یک چیز مسلم فرض می یک بر دیگری حاکم یا وارد است؟

عقلی   جان و مال باشد، بین قاعده دفع ضرر و حکم شارع ملازمه ،محتمل، ضرر دنیوی در زمینه آبرو
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هتک حرمت و کرامت وی  ریختن آبروی دیگری و کند کهمی ؛ یعنی شارع هم همین حکم راود داردوج

 حرام خواهد بود.

لیل موجّه به هر انسانی حرمتی بدون دکنند به اینکه اهانت و بیعقلای عالم به اتفاق حکم می -2

اما وجوه مشترک قابل  ه باشند،حرمتی با هم اختلاف داشتعنوان و مصداق اهانت و بی گرچه در ،قبیح است

، شمارندعالم اهانت به یک انسان را به دلیل رنگ پوست و یا نژادش قبیح می مثلاً تمام عقلاء .توجه است

است پس باید گفت تا  "عدل و ظلم"ولی ازآنجایی که در علم اصول حسن وقبح ذاتی مخصوص عنوان 

ین عنوان زیرمجموعه ظلم چنانچه روزی ا ن است و، حسشدوقتی که حرمت افراد بشر مصداقی از عدل با

 ، قبیح خواهد بود.قرارگیرد

به حکم عقل اهانت و وهن هر بشری قبیح است چه اینکه ظلم  حاصل این دو تقریر این است که

طرفی حفظ حرمت افراد به  از عقل هم قبیح است و یهآفرینند هر چه نزد عقل قبیح است نزد است و

آنچه نزد عقل حسن است نزد شارع هم حسن است  چه اینکه عدل است و ، حسن استحکم عقل

 (.152-149، 1392،پور)حقیقت

توان قاعده فقهی کرامت را استنباط کرد، هرچند مهمترین دلیل بر مطلوب همان ازآنچه بیان شد می

این   اگر داشتند واست تمام تفاسیر هم در دلالت بر این معنا ظهور و ثبوت  (70)اسراء/"لقد کرمنا"آیه 

معنی را قبول نکنیم معنای آیه مثبت و مفهم هیچ معنایی نخواهد بود و تنها دلالت بر وصف خواهد داشت 

: براساس مطالب پشین چنین خواهد شدلذا مفاد قاعده کرامت  واین خلاف مقصود نزول آیات است. و

یا هر گونه  وق انسانی، بین مردم است وقاعده کرامت مخالف هر گونه تبعیض، تحقیر، تفاوت در اعطاء حق

 دلیل عقلانی و باشد، مگرممانعت در کسب حقوق انسانی که لازمه حیات روانی وجسمانی انسان است، می

یا مصلحت راجح اجتماعی، در میان باشد که آن هم باید براساس قانون اقدام شود، اکنون برای روشن 

 . زیماپردفقهی آن بطور مختصر می شدن به آثار

 

 برخی از آثار فقهی کرامت انسان -4-3

 آثار کرامت در فقه استدلالی –الف 

فقهای امامیه است البته آنچه  فقه اهل سنت و آید درمورد پیشینه کاربرد کرامت درذیل می آنچه در

جلب نظر موافق نبوده است، بلکه هدف رهگیری  وجود دارد بیش از اینها است، بیان این مختصر به منظور
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موضوعات فقه به  برای فهم اینکه فقهای سلف درابواب مختلف و ،باشدبکارگیری کرامت در نزد فقهاء می

مصادیقی ازکتب فقهی ارائه  تواند آثار فقهی داشته باشد؟آیا کرامت می کرامت پرداختند یا نه؟ و یألهمس

 شود: می

 چنین آمده است: غیره( )کلّ کافر نجس کتابیاً کان او 55 یهالفقهیه درذیل قاعدکتاب قواعد  در

 دانند.اهل کتاب را نجس می کافر و-قدماء –مشهور فقهای شیعه  -

لقدکرّمنابنی " یهمشهور فقهای اهل سنت قائل به طهارت آنها هستند و برای طهارت آنها به آی -

بجنوردی، )واهد بودآنها طهارت نداشته باشند تکریم امر بیهوده و لغو خ که اگر اند،استدلال کرده "آدم ...

1430، 5، 331.) 

-لقد کرمنا می  -یهداند چه مرده یا زنده باشد. دلیل این معنا را آیاهل سنت ، انسان را پاک می -

مورد طهارت  اما در شدن، نجس است ومرگ وبعد از سرد بدن انسان بعد ازدانند. البته نزد فقهای شیعه 

 کتابی چند نظر وجود دارد:غیر اهل کتاب و و کافر

مسلم است. بعضی قائل به طهارت اهل کتاب و نجاست غیر آنها بعضی مشهور نظرش نجاست غیر

 (.64 ،1 ،1419قائل به طهارت انسان هستند )الجزیری، 

به سبب  ازدواج  ایش نسل وافز لقد کرّمنا شده است وی هاستدلال به آی ازدواج  دارشدن وبرای فرزند

مهذب الاحکام  (. مرحوم سبزواری در109 ،3 ،1407ابن فهد، ) مباحات الهی به انسان است نزول تکریم و

-مرحوم سیدلار درمجمع الرسائل می (.249 ،25، 1413 السبزواری،) اندهمین بحث را عیناٌ مطرح کرده

ر حقوق یسا حق وصیت و حق تولیت و آیا حق وکالت وپرسند فاسق می الی درمورد ظالم وؤس در :فرماید

-جواب ایشان می در غیر آن ؟ نیابت درعبادت و ،دارد مثل حق خمس وزکات شرعیه برای اینان وجود

ادله بطور عموم برای مطلق  نظر فقها متفاوت است و موارد اختلافی است و ال ازؤالبته مورد س فرماید:

فرماید تمام مراتب پیش گفته دالّ برحرمت البته ایشان درادامه می باشد وظالم  ذوالحقوق است چه فاسق و

-الاسیر فی در (.321و 320 ،1418سید لار، ) شودظالم نمی شامل فاسق و وکرامت اشخاص است  و

اسلام راضی به جسارت وتوهین به  آید کهصوص اسلامی بدست مین ازادله و الاسلام آمده است که،

 (.222،  1411احمدی میانجی،) وظیفه داریم کرامت انسانها راحفظ کنیمانسان نیست وما 

مجموعه پیش گفته بیانگر این معنی است که نزد فقهاء کرامت به عنوان دلیل واصل مطرح بوده 

کند که آیات و این آشنایی و پذیرش روشن می رفته است واست، وبرای ابواب مختلف و متفاوت بکار می
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د فقهاء معنائی برای استنباط احکام فقهی را داشته است و این مطالب گرچه اندک برای روایات کرامت، نز

اثبات مدعی کافی است تا کرامت را به عنوان یک قاعده فقهی طرح کنیم، درادامه به برخی ازپیامد های 

کرامت انسان  یهلازم –الف . باشدکنیم که حاصل پذیرش این مهم میتوجه به کرامت انسان اشاره می

یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاٌ "توصیفاتی است که درمورد اوبیان شده  ها وتوجه به ارزش

 ."6انشقاق/"فملاقیه 

انسانهاست  که  یهحقوق خاص برای هم شخصیت و حفظ کیان، ،ی ارزشمندی وکرامتهلازم -ب

 ،ی امنیتبرقرار تآمین رفاه اقتصادی، ری عدالت،برقرا ،حق حیاتتواند آنرا سلب کند ازجمله هیچ کس نمی

مهمترین آثار توجه به  از و ... رعایت حقوق دیگران و فرهنگی و فرصت تعامل اجتماعی و احیای هویت و

 .     تفسیر کرامت محور متون دینی است ،کرامت انسان

 

 آثارکرامت در فقه فتوایی  -5

 تهد وجای مدوره هر در تشیعّ، بازبودن باب اجتهاد است واجتهاد  تاریخ فقه و یهاصول زند یکی از

متناسب با  فتاوای نصوص به مقتضای نیاز، دست به اجتهاد زده و متخصص دین با مراجعه به اصول و

ابواب مختلف  فتاوای علمای معاصر در ، با توجه به موضوع کرامت، به تعدادی ازکندموضوعات ارائه می

 شود:اشاره می

اش باشد چه مقدار از تنها وارثش زوجه دنیا برود و اگر مردی از-1768له أمس -باب ارث زن  -1

  رسد؟ماترک او به زوجه می

این عمل  رسد.اش میاش ندارد، کل ماترک به زوجهزوجه درصورتی که زوج وارث دیگری غیر از -ج

 6/2/76(. 599، 1376)صانعی،  مطابق با احتیاط، بلکه خالی از قوت نیست

الارث زن به نظر مشهور است که قائل هستند که ماترک زوج به اندازه سهم نکته: این فتوا مقابل با

 رسد. ه و مابقی به امام )حاکم شرع( میزوج

مورد قضاوت زنان و ورود آنها به  در مستدعی است نظر مبارک را -1824له أمس -باب قضا  -2

امور حسبه از بدو تشکیل پرونده، مرحله تحقیقات  حقوقی، کیفری ودستگاه قضا برای رسیدگی به دعاوی 

 و ختم رسیدگی و صدور واجرای حکم مرقوم فرمایید؟
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تواند آنان را برای قضا القضا می همن له ولای باشد وقضاوت محرز نمی درشرطیت ذکوریت -ج

  17/2/76(. 620، 1376امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی منصوب نماید)صانعی،  خصوصاً در

زنا با تجاوز به عنف به مرتد، آیا مستوجب عقاب الهی و مشمول  -1843له أمس -باب حدود  -3

 اهل کتاب، اهل کتاب حربی وکفار حربی چطور؟شود ؟ تجاوز و زنا با کفار غیرتجاوز می کلیه حدود زنا و

  31/6/75.( 627باشد)همان،ٌعنف حکمش قتل است مطلقاً و فرقی بین مسلمه وکافره نمی زنای با-ج

کشورهای کمونیستی مسافرت کند و قادر است بدون هیچگونه  اگر شخصی به یکی از-1855ه ألمس

 ضرر جانی و مالی اشخاصی را بکشد و مال آنها را تصاحب کند آیا جایز است این کار را بکند یا خیر؟

 توان از آنها گرفت و یا با غلبه واموال کافر حربی را فقط درحال جنگ می مطلقاًجایز نیست. -ج

  18/2/75(. 631درغیر این صورت جایز نیست)همان،  سرقت تصرف نمود و

آیا جایز است متهم را تحت فشار قرار داد  -836سؤال  -باب اثبات جرم به اقرار و قسم  -4

 دیگران اعتراف کند؟ تا به مفاسد اخلاقی خود و

 (.271، 1371، )منتظری شخصی جایز نیستاجبار بر اقرار در مفاسد اخلاقی -ج

گرفتن براساس آیا اعمال فشار و تهدید بر شخص زندانی توسط تعزیر جهت اعتراف-844سؤال 

 باشد یا نه؟اقرار او شرعاً معتبر می اعتراف دیگران و یا وجود گزارش و قرائن احتمالی و ظنی جایز است؟ و

احراز  برای جرم ثابت و محرزاست نه برای اثبات و مفروض سؤال، تعزیر جایز نیست، تعزیر در-ج

 (.273جرم و چنین اقراری شرعاً نافذ و جایز نیست)همان، 

کردن طرف و یا مقاصد شیطانی دیگر آبرواحیاناً بعض افراد با انگیزه خصومت و برای بی-845ل اسؤ

ی نسبت به کارهای زشت و قبیحی که اعترافات آن حال با القاء مطالبی، اقرار و طرف را هیبنوتیزم نموده ودر

آیا چنین اعترافاتی اعتبار شرعی  گیرند آیا چنین عملی جایز است؟ واو می بعضاً موجب حد شرعی هستند از

 و قانونی دارد؟

شوند مستحق تعزیر شرعی آن کسانی که متصدی این قبیل کارها می بودن آن قطعی است،حرام -ج

 (. 273اقرار و اعتراف افراد در چنین حالتی ارزش شرعی و قانونی ندارد)همان،  هستند و
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دروغ گفتن جهت حفظ جان کافر ذمی چه -2 -1538س  -مسائل مربوط به حفظ جان 

 صورتی دارد ؟

  (.468، 1375)مکارم شیرازی،  اشکال ندارد-ج

گرفتن از زانی و اعتراف و توان جهت اقرارآیا می -8س  -دادن متهم باب تحت فشار قرار-5

فحاشیّ عمل کرد  زدن البته بدون کوچکترین شکنجه وهایی ازقبیل تهدید، بلوفو لواط کار با شیوه زانیه 

 یا نه؟

 .(457، 1381)امام خمینی،  جایز نیست-ج

 ، او را تحت فشار قرار دهند ؟اعتراف متهم تواند جهت اقرار ومیآیا مرجع قضایی -1854س

 (.518، 1، 1377، )فاضل النکرانی اقرار اجباری، منشأ اثر نخواهد بودخیر، -ج

ام به حمل مسکرات در وسایل اقد ایران اگر های مذهبی دراقلیت -894س  -باب اهل کتاب -6

 کیشان خویش نمایند، استحقاق تعزیر را دارند یا خیر؟برای استفاده شخصی خود و یا تحویل به همنقلیه 

 .(288)همان،  شوندعلنی تعزیر می نقل حمل و در-ج

ند وظیفه شرعی درباره کیشان خود اقرار کنهای مذهبی به شرب خمر و زنا با هماگر اقلیت -895س 

 باشد؟آنان چه می

 در اگر اقرار به شرب مخفیانه باشد تعزیر ندارند و شوند واگر اقرار به شرب علنی باشد تعزیر می-ج

شود)همان، ب خودشان نیز زنا باشد، با رعایت  شرایط، حد زنا برآنها جاری میاقرار به زنا اگر طبق مذه

289.) 

 مسجد مسلمانان جایز است؟ شدن یهودی درآیا داخل -73س

 (.593 ،3، 1381، مانع ندارد)امام خمینی، اگر موجب هتک یا تلویث مسجد نشود-ج

یا کافر حربی وغیرحربی  در نجات جان چنین فردی فرقی بین مسلمان -س -باب خودکشی-7

 وجود دارد یا نه ؟

همان، ) ولی درمورد کافر ذمی احتیاط نجات دادن است ،نجات کافر حربی لازم نیست -ج

 .(470و469

 سقط جنین مسلمان و کافر چه حکمی دارد ؟ -1498س  -باب سقط جنین-8
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مورد  در نامشروع باشد وکردن جنین مسلمان واضح است که جایز نیست، حتی اگر فرزند ساقط -ج

)مکارم شیرازی ،  شدمذهب آنها فرزند نامشروع با کردن مجاز نیست، حتی اگر درهای کفار نیز ساقطبچه

457). 

این موارد  یهآنها اشاره کردیم ولی حاصل هم موارد و مصادیق زیادی وجود دارد که ما به بخشی از

رامت انسان است، مثلاً ارزش ک همگی به نوعی دفاع ازآید مضمون این فتاوا بدست می آنچه که از و

همه، دفاع از حریم انسان و . .. مخالفت با خودکشی و مخالفت با سقط جنین، شدن برای حیات بشر،قائل

 باشد که از لوازم کرامت انسان است.      حقوق او می

                                                     

 گیری نتیجه -6

ن و دیدگاه اندیشمندان این مقاله سعی شد، تا تعریفی از کرامت و انسان در نظام معنائی قرآ در -1

اگرچه بار معنایی واژه کرامت در قرآن و لسان معصومان)ع( با معنای این واژه نزد عرب جاهلی و  ،ارائه شود

تواند از کریم است و همچنین می اندیشه دینی موجودی انسان بماهو انسان در پیش از قرآن متفاوت است.

 کرامت اکتسابی برخوردار شود. 

این کرامت را به ، مگر این که خود  این موهبت محروم  کند از انسان را تواندرنگ، نژاد و مذهب نمی     

 دار سازد.اختیار خود خدشه

 "بنی آدملقد کرّمنا "مهمترین دلیل برای اثبات کرامت انسان بما هو انسان آیه شریفه  -2

بودن ی آدمیان در داراهتأکید دارند که هماعم از شیعه و سنیّ به این نکته است. عموم مفسران،  (70،)اسراء

، نافی کرامت نخواهد بود و خداوند اند معصیتکرامت ذاتی و یا تکوینی مشترکند و حتی بعضی ذکر کرده

 انسانها نهاده است. آیات فراوانی هم بعنوان مؤید آیه مذکور وجود دارد. یهتاج کرامت را بر سر هم

با استناد به آیات و روایات )قرآن وسنت( و عقل و با عنایت به آراء فقها ، اسلام کرامت انسان را  -3

آزادی  به رسمیت شناخته است و باید در قوانین و احکام آن به لوازم کرامت مثل: حق آزادی، حق حیات و

 ... تن داد چون اینها هر کدام یک موهبت الهی هستند. ین و عقیده ود

کسانی که به حقوق دیگران تعدی  رعایت حقوق دیگران است و حفظ کرامت انسان، یهلازم -4

خودش جرم  یهچون فراتر ازمحدود ،نه بیشتر ،شوندهمان محدوده به حکم قانون مجازات می کنند درمی

 (.229، )بقره "دالله فاولئک هم الظالمونمن یتعد حدو و"ستم است و
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پذیر است و برای ورود به صحنه با اوصافی که گذشت ضرورتی انکارنا کرامت ذاتی انسان -5

بایست به عنوان یک قاعده فقهی وارد فقه و حقوق بشود، تا وصف تکوینی، خلقی کرامت در اجتماعی می

  آید.ی فقه به کار گر شده و در گسترهمقام یک حق جلوه

گر دلیل خاصی همه انسانها واجد کرامت هستند م: »قالب  گزارهتوان این قاعده فقهی عام را در می  

 بیان کرد. ، «موجب سلب کرامت شود

 منابعفهرست    

 قرآن کریم. -1

 .، بیروتفصوص الحکم، دارالکتب العربیتا(، )بیالدین ، ابن عربی، محی -2

 .، بیروت، داراحیا ءالتراثهمعجم مقابیس الغ (،1429) بن زکریا لا بی الحسین،ا ابن فارس، -3

 . ، بیروت: علی شیرازی، دارالاحیاء التراثلسان العرب، تعلیقه (،1408ابن منظور، محمد، ) -4

 .، مدین، چاپ پنجمالتفسیر، دارالنفائس هزبد (،1427الاشقر، محمد سلیمان عبدالله، ) -5

 .، چاپ پنجم، تهراننشرشرکت سهامی انتشار ترجمه احمد آرام،خدا و انسان در قرآن،  (،1381ایزوتسو، ) -6

 .، قم، ، انتشارات اسلامی3لداستفتاآت، ج (،1381اله، )خمینی، سید روح -7

 . ، تهران، چاپ دوم، دانشگاه امام صادق)ع(1لد ج قواعد فقه، (،1389بهرامی احمدی، حمید، ) -8

 تمهید القواعد، ناشر مکتب الاعلام الاسلامی. (،1374))الشهید الثانی(،  الدین بن علی، زینعاملی  -9

  .، تهران2لدفروق اللغات، تحقیق: محمدرضوان الدایه، ج (،1367الجزایری ، نورالدین، ) -10

، چاپ تهران ،انتشارات آستان قدس رضوی ،حکمت اصول سیاسی اسلام (،1382، )، محمدتقیری تبریزیجعف -11

 . اول

 .، تهران، چاپ اول، مؤسسه کرامت1جلد رسائل فقهی، (،1377) ، جعفری تبریزی ، محمدتقی -12

 .، تهران، چاپ اولمؤسسه کرامتپیام خرد،  (،1377)، جعفری تبریزی ، محمدتقی -13

، تهران، چاپ ، کتابخانه گنج دانشهای حقوقی در حقوق اسلاممکتب (،1382جعفر، )جعفری لنگرودی، محمد -14

 .سوم

 .نجمپ، تهران، چاپ قرآن، مرکز نشر فرهنگی رجاء کرامت در (،1376جوادی آملی، عبدالله، ) -15

 .، قم، چاپ سومحق و تکلیف در اسلام، مرکز نشر اسراء (،1388جوادی آملی، عبدالله، ) -16

 کرامت انسان در فقه و حقوق  اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام. (،1392پور، حسین، )حقیقت -17

 .، بیروت، چاپ اولناشر دارالمعاشرالتفسیرالمختصرالصحیح،  (،1426الحکمت، بشیربن یاسین، ) -18
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 .، تهران، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران1لدفرهنگ متوسط دهخدا، ج (،1390دهخدا، ) -19

 .، تهران، چاپ اولهای بنیادی، انتشارات دادگسترحقوق بشر وآزادی (،1390عباسی، بیژن، ) -20

 .چاپ دوم، تهران، مت انسان درحقوق کیفری، نشر میزان(،کرا1378نژاد، اسماعیل، )رحیمی -21

 .، تهران، چاپ دومترجمه مفردات راغب، نشر سبحان (،1386نیا، مصطفی، )رحیمی -22

 الکشاف عن الحقائق عوامض التنزیل. تا(،الزمخشری، محمد بن عمر، )بی -23

، چاپ 2لد چاپ دوم و ج ،1لدج شیخ عباس علی، قواعد الفقهیه فی فقه الامامیه، (،1435الزارعی سبزواری، ) -24

 .، تهران، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامی4لدو ج اول

 .  ، تهراننا، ناشر بی1لدج اصول و مبانی کرامت انسان، مجموعه آثار (،1386گروهی از نویسندگان، ) -25

، 4، جلدمبانی کرامت انسان مجموعه اصول و مقاله، رویکرد کرامت محور به فقه، آثار (،1386سروش، محمد، ) -26

 .، تهرانناناشر بی

، دارابن حزم تفسیرالکریم الرحمان فی تفسیرالکلام المنان، (،1424السعدی، شیخ عبدالحمان ابن ناصر، ) -27

 . بیروت، چاپ اول

  ، قم، چاپ اول.عقود المرجان فی تفسیر القرآن، احیاء الکتبه السلامیه (،1388اله، )الجزایری، سید نعمت -28

، پاکستان، چاپ البشری هتفسیر الجلالین مع الحواشی، مؤسسه مکتب (،1433الدین، )جلالمحلی، السیوطی،  -29

 دوم.

 . ، قم، چاپ سومهمؤسسه دارالهجر تفسیرالقرآن الکریم، (،1414عبدالله، )الشبرّ، سید -30

  ، تهران، چاپ اول.، دارالاسوهمختصر نهج البیان (،1418النقی، )الشیبانی، محمد بن علی -31

، شارح محمد رسول دریایی، نشر صائب مترجم و ،الله الحسنیاسماء (،1384الله، )نی، ملاحبیبشریف کاشا -32

 .تهران

 ، قم، چاپ دوم.مجمع المسائل، انتشارات مثم تمار  (،1376صانعی، یوسف، ) -33

 .قم، انتشارات اسلامی، 13لد تفسیر المیزان، مترجم موسوی همدانی، ج تا(،طباطبایی، سیّدمحمّدحسین، )بی -34

 .، تهران، چاپ دوممجمع البیان، انتشارات ناصر خسرو (،1365الطبرسی، الشیخ ابو علی الفضل ابن حسن، ) -35

 .، بیروت، چاپ دوممعجم مجمع البحرین، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات (،1430الطریحی، فخرالدین، ) -36

، تحقیق ، تصحیح 3لدر، جالاستبصار فیما اختلف من الاخبا (،1387الطوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، ) -37

  .، قمالغفاری، ناشر دارالحدیث

 .، قم، چاپ پنجم، مرکز پخش مطبوعاتی امیر1لدج جامع المسائل، (،1377فاضل لنکرانی، محمد، ) -38



 161قاعده فقهی کرامت                                                                                                            
 

 .، تهرانه، نشر دارالکتب الاسلامی2 و 1جلد  موس القرآن،قا (،1352اکبر، )القرشی، سید علی -39

 .، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات2، ،ح2 لدج ،الکافی (،1414، )الکلینی، محمد بن یعقوب -40

 .، تهران،  دارالکتب الاسلامیه8 لدج الکافی، (،1407) ،الکلینی، محمد بن یعقوب -41

، تهران، چاپ مرکز نشر علوم اسلامی ،1لد مدنی، ج بخش فقه، قواعد (،1381) محقق داماد، سید مصطفی، -42

 .دوم

، قم، چاپ ، مؤسسه بوستان کتابت انسان از دیدگاه کانت و ملاصدراکرام (،1391دهکردی، سیما، )محمدپور  -43

 .اول

 .، چاپ اولوزارت ارشاد ، نشر10لدالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج (،1368المصطفوی، حسن، ) -44

 .،  قم، چاپ اولناشر مؤسسه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام  ،استفتائات (،1375) ناصر، مکارم شیرازی، -45

 .، قم، چاپ هشتم،  انتشارات صدرا2لد ج مجموعه آثار، جهان بینی، (،1378مطهری، مرتضی، ) -46

 .، قم، چاپ اول، انتشارات صدرا12لد های استاد، جیادداشت (،1393، )مطهری، مرتضی -47

 .، قم،  انتشارات صدرا19لد مجموعه آثار، ج (،1378، )مطهری، مرتضی -48

 . ، قم، چاپ اولتفکر استفتائات، نشر (،1371منتظری، حسینعلی، ) -49

 .، قم، منشورات مکتبه الداوری2لد ، جهمصباح الفقاه (،1371الموسوی الخوئی، سیدابوالقاسم،  ) -50

 .، قم، انتشارات اسلامی1لد ج الطالب، همنی (،1385حسین، )نائینی، محمد -51

 .، قمنشر الاسلامی همؤسس،  1لد البحار، جه مستدرک سفین (،1418، )حسن ابن علیشیخ  نمازی شاهرودی، -52

 .، قم، چاپ اول، مؤسسه آل البیت18لد مستدرک الوسائل، ج (،1407حاج میرزا حسین، ) النوری طبرسی، -53

 .، قم، چاپ اولتفسیر رهنما، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (،1373اکبر، )هاشمی رفسنجانی، علی -54

 .، تهران، چاپ اولنشر ادیان (،کرامت انسان در قرآن،1391یدالله پور، بهروز، ) -55

 .، چاپ چهارم، ، نشر دلیل ما5لد القواعد الفقهیه، ج (،1430لبجنوردی، محمد حسن، ) -56

 . ، تبریزالنظائر، انتشارات دانشگاه تیریز الوجوه و (،1366لدامغانی، حسین بن علی، ) -57

، بیروت(، دارالثقلین، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، 1419الجزیری، عبدالرحمان، الغروی، ) -58

 ،چاپ دوم

ؤسسه النشر النافع، م مهذب البارع فی شرح المختصر (،1407بن محمد الاسدی، ) ابن فهد، الحلی، احمد -59

 .الاسلامی، قم

 .، قمسسه المنارؤالحرام، م الاحکام فی بیان الحلال ومهذب  (،1413السبزواری، سید عبدالاعلی، ) -60
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 . ، بیروت، چاپ اولسسه المعارف الاسلامیهؤمجمع السائل، م (،1419لاری، السید عبد الحسین، ) -61

 . ، قم، چاپ اولسسه النشر الاسلامیؤالاسیر فی الاسلام ، م (،1411االاحمدی المیانجی، علی، ) -62

 سروش، تهران، چاپ سوم.، 4لد خ فلسفه، مترجم اعوانی، جتاری (،1389کاپلستون، فردریک، ) -63

 . ، چاپ سوم، سروش، تهران5لد مترجم اعلم، جتاریخ فلسفه، (، 1375) ،کاپلستون، فردریک -64

 ، سروش، تهران6لد مترجم، سعادت و بزرگمهر، ج تاریخ فلسفه، (، 1387، )کاپلستون، فردریک  -65

        

 

 

 
 


